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ئهم االله علي محمد و آله الطاهرين و الحمدلله رب العالمين و صلي »    «عينم ج اللعن علي اعدا
 خلاصه جلسه گذشته 

شک در ترک جزء  بود، عرض شد که خود این فرض دو صورت دارد؛ صورت اول، این بود که 485فرض دوم از مسأله  بحث در

و سپس اجزاء بعد  دهدیجزء مشکوک را انجام م ایو آن شرط  گرددیصورت، شخص برم نیشرط، در اثناء وضو باشد که در ا ای

ای که به آن تمسک شده بود، روایت صحیحه زراره بود، عرض شد که روایاتی؛ از جمله روایت موثقه یکی از ادله، دهدیرا انجام م

ه گذشته که در جلس اندصحیحه و موثقه ارائه شدههایی برای رفع تعارض بین حلراه ابن ابی یعفور با این صحیحه تعارض دارند،

 حل اول و دوم بیان شد.اشکال راه و حل اشاره شدراهبه سه 
 سوم حل اشکال به راه

وضو با وحدت نفس وضو ملازم نیست زیرا بر فرضی که قول به وحدت اثر وضو اشکال راه حل سوم این است که وحدت اثر 

پذیرفته شود و گفته شود که وضو به اعتبار اثرش که طهارت حدثیه است امری بسیط است، لکن بسیط بودن اثر وضو ملازم با 

واحد و بسیط است، لکن اثر،  درست است که اثر وضو ]، یعنی طهارت حدثیه[ امریوحدت خودِ وضو نیست، به عبارت دیگر 

یک چیز است و وضو چیز دیگری است و وحدث اثر وضو با وحدت نفس وضو ملازمه ندارد تا گفته شود که چون اثر وضو 

و و بنابراین، بین وحدت اثر وض ، بلکه وضو امری مرکب از غَسلات و مسحات است،بسیط است پس خودِ وضو نیز بسیط است

ناپذیر است. بنابراین، ظاهر موثقه بر شک در اصل ا گفته شود که خود وضو نیز امری بسیط و تجزیهخود وضو ملازمه نیست ت

عفور نیست در نتیجه، معارضه بین موثقه ابن ابی ی بیانیهدر روایت موثقه نیز تبعیضیه است و « مِن»وجود وضو دلالت دارد و واژه 

 و صحیحه زراره کما کان به قوت خود باقی است.
 مختار در رفع تعارض بین موثقه ابن ابی یعفور و صحیحه زرارهنظر 

یانیه است، ، من ب«مِن»، لکن نه از باب اینکه انصاف این است که گفته شود که ظاهر موثقه ابن ابی یعفور بر قاعده فراغ دلالت دارد

 گردد.برمی« وضو»ه گردد، بلکه ببرنمی« شیء»به « فی غیره»، من تبعیضیه است، ولی ضمیر در «مِن» بلکه

این است که اگر در جزئی از اجزاء وضو شک  ،«و قد دخلت فی غیره ان شککت فی شیء من الوضوء»توضیح، اینکه معنای 

و از وضو فارغ شدی و در غیر وضو داخل شدی، به شک مذکور،  [باشدنتیجه چنین شکی شک در صحت وضو می که]کردی 

آید، قاعده تجاوز نیست، بلکه مراد، قاعده فراغ است روایت موثقه مذکور، به دست می از ای کههشود. بنابراین، آن قاعداعتنا نمی

 .لذا تعارضی بین روایت صحیحه زراره و موثقه ابن ابی یعفور نیست

 )دامت برکاته( درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری
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تَ فیِ حاَلٍ أخُْرَى فیِ الصَّلَاةِ أوَْ فیِ فَإِذَا قمُتَْ عَنِ الوُْضُوءِ وَ فَرَغتَْ مِنْهُ وَ قدَْ صِرْ...»ذیل روایت صحیحه زراره ] مؤید کلام مذکور،

که این ذیل که به شک بعد از  است [1«ءَ عَلیَْکَ فِیهِغَیْرِهاَ فشََکَکْتَ فیِ بَعْضِ مَا سَمَّى اللَّهُ ممَِّا أَوْجبََ اللَّهُ عَلیَکَْ فِیهِ وُضُوءهَُ لاَ شیَْ

ی نتیجه، اینکه معنا .د و از این جهت با موثقه ابن ابی یعفور هماهنگ استفراغ از وضو اشاره دارد نیز بر قاعده فراغ دلالت دار

کند و لذا اگر شخص از وضو فارغ شد و شک در جزئی از وضو به شک در صحت وضو ]که مفاد کان ناقصه است[ بازگشت می

کند و در نتیجه بین موثقه و صحیحه تعارضی نیست چون موثقه به بعد از فراغ از عمل در غیر وضو داخل شد، به شکش اعتنا نمی

شود، ذیل خود صحیحه به اثناء عمل مربوط است و مؤید اینکه بعد از فراغ از عمل، به شک اعتنا نمیمربوط است و صحیحه 

و عدم جریان قاعده تجاوز و  بنابراین، با توجه به صراحت ذیل صحیحه زراره در جریان قاعده فراغ است که به آن اشاره شد.

شود و ماند و اگر کسی احتمال خلاف داد، سخن او پذیرفته نمینمیجایی برای خلاف باقی همچنین، ظهور موثقه ابن ابی یعفور 

 شود.مقدم می آن احتمال خلافدر نتیجه، صراحت صحیحه زراره بر 
 موثقه ابن ابی یعفورجمع بین صحیحه زراره و  رابطه با نظر مرحوم آیت الله خویی )ره( در

دو احتمال است؛ یک احتمال این  فی غیره[ که در موثقه آمده استمرحوم آیت الله خویی )ره( فرموده است که در مرجع ضمیر ]

ان » یمعنا مِن تبعیضیه است و« مِن» که در این صورت گرددمشخص و ظاهر است و ضمیر به وضو برمی ،است که مرجع ضمیر

 یو از وضو فارغ شد یاز اجزاء وضو شک کرد یاست که اگر در جزئ نیا ،«رهیغ یمن الوضوء و قد دخلت ف ءیش یشککت ف

 ایده، عمشخص نیست و مجمل است ،مرجع ضمیر که احتمال دیگر این است .خود اعتنا نکنبه شک  ،یوضو داخل شد ریو در غ

ترین یکنزد« وضو»و چون « الأقرب یمنع الأبعد»دلیلشان این است که و  گرددبه وضو برمی« غیرهفی  » در اند که ضمیرگفته

دد چون گربرمی« شیء»به « غیره»اند که ضمیر ای گفتهگردد. اما عدهبه وضو برمی« غیره»است، ضمیر « غیره»کلمه به لفظ 

باشد و مشخص مرجع ضمیر مجمل  در صورتی کهمقصود از وضو، همان شیء است. مرحوم آیت الله خویی )ره( فرموده است که 

چون  شوداز صحیحه زراره دست برداشته نمی گرددبرمی« ءشی»گردد یا به برمی« وضو»به « فی غیره»نباشد که ضمیر در 

تر باشد مواجه شود مگر در صورتی که با ظهور دلیلی که از آن قویصحیحه زراره حجیت دارد و از حجّت دست برداشته نمی

از جانب اجمال مرجع  ، یعنی ابهامی کهرافع ابهام خواهد شد ،تر از آن پیدا نشد، خودِ حجیّت صحیحهشود، ولی اگر ظهورِ قوی

 شود و این صحیحه قرینه بر این است که ابهامبه وجود آمده است به وسیله حجیّت صحیحه زراره برطرف می« فی غیره»ضمیر در 

در  و و لذا اجمالی وجود ندارد گرددبرمی« وضو»به « فی غیره»کند که ضمیر در مذکور، وجهی ندارد زیرا این صحیحه متعین می

 افزایی وجود دارد لذا موثقه نیز معاضد صحیحه است.ین صحیحه زراره و موثقه ابن ابی یعفور، همنتیجه، ب

اند که در اند و گفتهای بین موثقه ابن ابی یعفور و صحیحه زراره جمع عرفی کردهمرحوم آیت الله خویی )ره( فرموده است که عده

شود و صحیحه زراره بر امر استحبابی ه ابن ابی یعفور است، جاری میمورد شک در اثناء وضو، قاعده تجاوز که مقتضای موثق

شود، یعنی اگر شخص مشغول مسح سر باشد و در شستن دست راست شک کند با تمسک به قاعده تجاوز به عدم اعتنا حمل می

شود و در [ که در صحیحه زراره آمده است بر استحباب حمل میفأََعدِْ عَلَیْهِمَا] کند، اما امر به اعاده وضوبه شک مذکور، حکم می

 شود.شود و تعارض برطرف میجمع مینتیجه، به این نحو بین این دو روایت 
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مرحوم آیت الله خویی )ره( به جمع عرفی مذکور، اشکال کرده و فرموده است که با توجه به اینکه اجماعِ مسلّم در کنار روایت 

توان در صحیحه زراره تصرف کرد و امر به اعاده وضو که در این صحیحه آمده است را بر استحباب دارد، نمی صحیحه زراره وجود

 باید در موثقه ابن ابی یعفور تصرف کرد و این موثقه را بر قاعده فراغ حمل کرد. طور که اشاره شد،همان حمل کرد، بلکه

صورت با  نیجزء آخر باشد، در ا ریبعد از فراغ از وضو و در غ ،گر شک مورد نظرااین است که  ،[485دوم ]از فرض دوم از مسألهصورت 

 ایشده باشد  یگریوارد عمل د یاگر شک در جزء آخر باشد، ول ن،یهمچن شود،یتمسک به قاعده فراغ به صحت وضو حکم م

 با تمسک به قاعده فراغ به زین رتصو نیاز محل وضو بلند شده باشد ]که در ا اینشسته باشد  یبعد از جزء آخر مدت طولان

اشد ننشسته ب یادیمدت ز اینشده باشد  یگریهنوز وارد عمل د یاگر شک در جزء آخر باشد، ول ی[، ولشودیصحت وضو حکم م

 و دهدیاز محل وضو بلند نشده باشد، اگر موالات به هم نخورده باشد ]، مثل صورت قبل[ آن جزء مشکوک را دوباره انجام م ای

 .ردیگیاگر موالات به هم خورده باشد، دوباره و از ابتدا وضو م یاست، ول حیصح شیو وضو کندیم انیرا ات یاجزاء بعد سسپ

، اصل عقلائی عدم سهو و غفلت است، یعنی اصل این و حکم به صحت وضوتمسک به قاعده فراغ  حکم مذکور، مبنی بردلیل 

است و بعد از فراغ از وضو که شک کرده است، اصل عدم سهو و غفلت،  است که شخص از روی توجه و آگاهی وضو گرفته

 کند.صحت وضو را اقتضا می

 اند:اند که بر صحت وضو در فرض مذکور، دلالت دارند که روایات ذیل از آن جملهبه علاوه روایاتی نیز وارد شده

فَإِذَا قُمْتَ عَنِ الْوضُُوءِ وَ فَرَغْتَ مِنْهُ وَ قَدْ صِرْتَ فیِ حاَلٍ أخُْرىَ ...»ذیل روایت صحیحه زراره است که قبلاً اشاره شد:  روایت اول:

 .1«ءَ عَلیَْکَ فِیهِا شیَْفِی الصَّلَاةِ أَوْ فِی غَیْرهَِا فَشکَکَْتَ فِی بَعضِْ مَا سمََّى اللَّهُ ممَِّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَیْکَ فِیهِ وُضُوءَهُ لَ

کُلُّ مَا مَضىَ مِنْ صَلَاتِکَ وَ طهَُورِکَ فَذکََرتَْهُ تَذَکُّراً فَأَمْضِهِ وَ لاَ » :یَقُولُ (ع)سَمِعْتُ أَبَا عبَْدِ اللَّهِ  :قَالَ ؛مُحمََّدِ بْنِ مُسْلمٍِعَنْ  روایت دوم:

 .2«إِعَادَةَ عَلَیْکَ فِیهِ

 به معنای این است که آن را انجام شده تلقی کن.« فأمضه»

هُ حِینَ هُوَ حِینَ یَتَوَضَّأُ أذَْکَرُ مِنْ» :قَالَ ،قاَلَ: قُلتُْ لَهُ الرَّجُلُ یَشُکُّ بَعْدَ مَا یَتوََضَّأُ ؛عَنْ بُکیَْرِ بْنِ أَعْیَنَثقه بکیر بن أعین: مو روایت سوم:

 .3«یَشُکُّ

 سه روایت مذکور، بر صحت وضو در فرض مذکور دلالت دارند.

«الحمدلله رب العالمین»
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